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درباره نمایش «گفت وگوی برجای ماندگان» 
بدهی ای که همواره

 بر دوش ماست

وقتــی نمایــش «گفت و گــوی برجای ماندگان»  �
را دیدم، احساســی مشابه احساســم حین تماشای 
قســمت اول فیلم متریکس داشــتم. چون قسمت 
دوم و ســومش برایم به آن انــدازه تأثیرگذار نبود و 
فکر می کنم در دنیای ســینما هم متریکس۱ خیلی 
جــای بحث و گفت وگو داشــت و در واقع فلســفه 
و دنیای تخیلی عجیبی را شــروع کــرد که حتی در 
اســتانداردهای بازی نیــز تحولاتی ایجاد شــد. در 
همان دوران احســاس می کردم در وجود من دنیای 
رؤیایی، تخیلی، فلســفی و آرمانی شکل می گیرد که 
برای فهمیدن آن لحظه، درک دیالوگ ها و موقعیتی 
که چیده شــده بود، در من چالشــی وجود داشت تا 
بتوانــم آن لحظه را دریابــم و درک کنم. موقعیتی 
که شــاید بتوان نام آن را پاد آرمان شــهر (درمقابل 
اتوپیا یا آرمان شــهر) گذاشــت. وقتی می خواســتم 
ایــن فیلم را ببینم، بحث های زیــادی درباره آن بود 
و فکر می کــردم باید با تمرکز و تأمل آن را ببینم. به 
دلیل تأثیرگذاری فیلم با شــش دانگ حواسم آن را 
دیدم؛ درســت مثل همین کار. هدفم درک جزئیات 
و مفهــوم متفــاوت کار بود. وقتی به تماشــای این 
نمایــش (گفت و گوی برجای ماندگان) نشســتم، به 
ســبب تعریف هایی که در رابطه بــا پیچیدگی متن 
و موقعیت آن شــنیده بودم، چنیــن فکر می کردم و 
این تمرکز شکل مشابهی با آن کار سینمایی داشت. 
کارهایی ازاین دســت کم اتفاق می افتد و تماشاچی 
ســخت گیر نیســت. این ســهل گیری باعث شــده 
تعــدادی از کارها در حد خوانــش و بدون کمترین 
پیچیدگی اجرا شوند؛ پس تماشاچی سهل می گیرد 
و سراســیمگی بر تیم اجرائی حکم فرماست. برایم 
خیلی عجیب بود که چنین شــباهتی میان آن کار با 
آن بضاعت ها و توانایی های ســینمایی و این اجرا، با 
این بی بضاعتی و فقر تئاتــری برای من چنین نقطه 
مشــترکی را ایجاد کرد. همچنین تصویر و موسیقی 
انتخاب شــده بسیار تأثیرگذار و در راستای اجرا بود و 
احســاس می کنم به رسوب و ته نشین شدن آن همه 
تلاش و حجم دیالوگ هایی که شنیده می شد، بسیار 
کمک کرد و جای درســتی قرار داشت و نهایتا کلمه 
«تســویه» نیز ترجیع بند خوبی بود؛ چراکه در ذهن 
مــا نیــز در خواب و بیــداری پر رنگ می شــود و ما 
همــواره از آن می پرهیزیم و گریــز داریم. نمی دانم 
چــرا بــا یکدیگر، با خودمــان و با خــدای خودمان 
تســویه نمی کنیم و حتی وقتــی می میریم خیلی از 
این تســویه ها هنوز صورت نگرفته است. اما مردن 
و رفتن، ناخواســته آدم ها را به تسویه و بی حسابی 
می رساند. ما آدم ها همواره برای زنده ماندن در حال 
نبرد بــا زندگی بر روی کره زمین هســتیم و همواره 
خودمان برای خودمان تبصره می گذاریم و به وقت 
دیگــری موکولش می کنیم و ایــن بدهی همواره بر 

دوش ماست... تسویه کردن! 

روي صحنه

روزنامه نگاری در امواج

سال هاســت کــه می گوینــد روزنامه نــگاری از  �
دشــوار ترین مشــاغل دنیاســت، تا آنجا که آن را با 
کارگــری در معــادن مقایســه می کنند، امــا اینکه 
در واقعیــت چنین اســت یا نه، باید به بررســی آن 
پرداخــت و برای این منظور باید قدری به گذشــته 
بازگشــت؛ به دورانی که جز قلم و کاغذ هیچ ابزار 
پیشــرفته ای در اختیار خبرنگار نبود. حافظه او باید 
کار دســتگاه ضبط صدا را می کرد و دســت او باید 
به ســرعت خبــر را تنظیم می کرد. ســرعت و البته 
دقت در ثبت حوادث و وقایع مهم بود. خبرنگاران 
باید چالاک می بودند و با همان ابزار محدود، کاري 
بــزرگ را انجــام می دادند. تا پیش از فراگیرشــدن 
وســایل ارتبــاط جمعی نظیــر رادیــو و تلویزیون، 
روزنامه هــا کار اطلاع رســانی گســترده را برعهده 
داشــتند. به همین خاطــر ضریب نفوذ این رســانه 
کاغذی تا آنجا بالا رفت که می توانســت سرنوشت 
قدرت در سیاست را تعیین کند؛ برای مثال در آمریکا 
به دلیل آزادی مطبوعــات، روزنامه نگاران همواره 
امکان نقد قدرت را داشته اند. آنها با تکیه بر قانون 
اساسی شــان توانســته اند بیش از دو قرن بر اعمال 
صاحبــان قدرت و سیاســت مداران نظــارت کنند. 
فاش گویی و نقد بی پروا، روزنامه های آن کشــور را 
قدرتمند کرده است؛ قدرتمند تا آن حد که می توانند 
بالاتریــن مقام کشــور را به چالش بکشــند و حتی 
موجبــات عزل او را فراهم کنند؛ نمونه اش ماجرای 
پرسروصدای «واترگیت» که با پیگیری جسورانه دو 
خبرنگار روزنامه «واشنگتن پســت» منجر به سقوط 
«ریچارد نیکسون» از کاخ سفید شد؛ اتفاقی کم نظیر 
در تاریــخ مطبوعات که دنیا را تکان داد و بر شــأن 
«واشنگتن پست»  دو خبرنگار  افزود.  روزنامه نگاری 
هرچند که بارها تهدید به مرگ شــدند و حتی مورد 
سوءقصد قرار گرفتند، اما همچنان بر کار خود اصرار 
ورزیدند تا در نهایت توانستند با نورتاباندن بر زوایای 
تاریک قدرت، چشــم مخاطبان را به حقایقی روشن 
کنند که تا پیش از آن با ترفند قدرت پوشــیده مانده 
بود. رئیس جمهــور آمریــکا، قدرتمندترین فرد آن 
کشــور ناچار به عذرخواهی از ملــت و کناره گیری 
از قدرت شــد. دو خبرنگار شجاع «واشنگتن پست» 
نه تنها به خاطر افشــاگری و درافتــادن با قدرت به 
زندان نیفتادنــد، بلکه با دریافت جایــزه «پولیتزر» 
تشــویق هــم شــدند! در آنجــا حمایت قانــون از 
خبرنگاران این امکان را بــه آنها می دهد تا بتوانند 
آزادانــه کار خود را پیش ببرنــد و از گزند قدرت در 
امــان بمانند؛ اتفاقــی که در کشــورهای دیگر رخ 
نمی دهد و غالبــا خبرنگاران با آســیب های جدی 
مواجه اند. نظیرش در کشــورهای توسعه نیافته که 
خبرنگاران در آنجا با جان ســختی کار اطلاع رسانی 
را پیش می برند و همواره با موانع بســیاري روبه رو 
می شــوند. هم اکنون در بســیاری از این کشــورها 
خبرنگاران پرشماری در زندان اند و روزهای سختی 
را پشت ســر می گذارند. در این کشورها روزنامه ها با 
محدودیت هاي فراوان منتشر می شوند و امکان نقد 
برای آنها فراهم نیست. ازهمین رو با دورنگاه داشتن 
چشم تیزبین روزنامه نگاران از زوایای قدرت، شرایط 
بروز فساد در دستگاه حاکمه فراهم می شود و فساد 
شروع به رشــد می کند تا جایی که همچون موریانه 
پایه هــا را مي خورد و فروبریزد؛ الگویی ناخوشــایند 
از نوعــی مدیریت که هم اکنون نیــز در بخش هایی 
از جهــان رایج اســت؛ نظیر کشــورهایی در آفریقا، 
آمریکای جنوبی، آســیا و حتــی بخش هایی از اروپا! 
در این کشــورها رسانه ها از آزادی برخوردار نیستند. 
عمدتــا دولت ها زمام امور رســانه ها را در دســت 
دارند و با وســواس بر کار آنها نظــارت می کنند. در 
این کشــورها خبرنگاران آنچنان که در کشــورهای 
توســعه یافته از آزادی عمــل برخوردارند، از چنین 
آزادی اي برخوردار نیســتند و امــکان نقد صاحبان 
قدرت برای آنها فراهم نیست. دقیقا به همین خاطر 
است که نشــریات آنها چندان تأثیری در میان مردم 
کشورشــان ندارند. نشــریات بی رمق و کم جان «بُرد 
مؤثری» ندارند و فقط ازاین رو منتشــر می شــوند تا 
ویترین دستگاه دولت بی نقص جلوه کند! به عبارتی 
روزنامــه در نقطــه ای از دنیا می توانــد قدرت را به 
چالش بکشد و شخم بزند و در نقطه ای دیگر زینت 
قدرت باشــد! با توجه به پیچیده ترشــدن سیاست، 
روزنامه نــگاری هــم روزگار ســخت تری را پیش رو 
دارد؛ روزگاری پرچالش که با توسعه سیاسی درمان 

خواهد شد. تا آن زمان راه درازی در پیش است. 

از فرط بی خوابی

سال چهاردهم    شماره 2933 پنجشنبه   19 مرداد 1396

 مهرداد حجتى

هنر

محمد حیدري: هواي آفتابي و ابري شهر لوکارنو هم باعث نشد که سالن 
نمایــش پیاتزا در میدان معروف «پیاتزا» که در فضاي باز و بر پرده بزرگ 
به تماشاي فیلم ها نشستند، خالي از جمعیت باشد؛ مخاطباني که چند 
شــبي را زیر باران به تماشاي فیلم نشستند، اما هفتادمین جشنواره فیلم 
«لوکارنو» امســال یك مســافر ایراني هم داشــت، «نگاه» به کارگرداني 
فرنوش صمدي که به بخش مســابقه فیلم هــاي کوتاه هفتادمین دوره 
جشنواره لوکارنو سوئیس راه یافت و اولین اکران جهاني خود را پشت سر 
مي گذارد. فیلمي که ســه نمایشش در جشــنواره را به پایان رساند و با 
استقبال خوبي از سوي تماشــاگرانش روبه رو شد. فرنوش صمدي تنها 
فیلم ساز زن ایراني در این فستیوال است که در رقابت با سایر فیلم سازان 
فیلم های کوتاه دیگر کشــورها نیز در اقلیت حضــور زنان قرار مي گیرد 
و ظاهرا جشــنواره امســال در این بخش مردانه تر از ســابق برگزار شده 
اســت. صحبت ها و حاشــیه هاي اکران فیلم «نگاه» در جشنواره فیلم 
لوکارنو هم خالي از لطف نیســت، چراکه بسیاري این پرسش مشترک را 
با صمدي در میان گذاشــته اند که نگاهش درباره کارگردان هاي پرآوازه 
ایراني چون اصغر فرهادي و جعفر پناهي چیست؟ و در کارهایش تا چه 

حد از آنها تأثیر گرفته است؟
اما نحوه نمایش فیلم هاي کوتاه در این جشنواره نیز قابل توجه است، 
چراکه در هر ســانس چهار فیلم با هم نمایش داده مي شــود و بعد از 

نمایــش فیلم ها، کارگردان هاي هر چهار اثر در فضاي اختصاصي ای که 
براي آنها تدارک دیده شــده است به بحث و گفت وگو و تبادل نظر درباره 
فیلم هایشان مي نشینند، اما شاید بیشترین غافلگیري مخاطبان فیلم نگاه 
را مي توان ترس و وحشــتي دانست که مقصود و منظور کارگردان براي 
درک فضاي فیلم بوده و این مورد توانست به خوبي به مخاطبان خارجي 
فیلــم منتقل شــود و این موضوع را مي تــوان از صحبت هاي مخاطبان 
بعد از تماشــاي فیلم متوجه شد.بســیاري از فیلم هاي کوتاه حاضر در 
جشــنواره فیلم لوکارنو به زبان هاي ایتالیایي، انگلیسي و فرانسوي است 
و زیرنویس انگلیسي فیلم ها از جمله نکاتي است که درک مفهوم فیلم 

را براي مخاطبان بي شمار فیلم ها ایجاد کرده است.
اما جلسه پرسش وپاســخ تنها فیلم کوتاه ایراني در جشنواره لوکارنو 
نیز در جاي خود قابل تأمل اســت. پرســش یکي از حاضران در نشست 
پرسش وپاسخ فیلم مربوط به نحوه کارگرداني فرنوش صمدي در ایران 
بود؛ اینکه زن هاي ایراني چطور در این کشــور فیلم ســازي مي کنند و آیا 
فیلم ســازي در ایران براي خانم ها سخت نیســت؟ فرنوش صمدي در 
پاســخ به این پرســش گفت: «قطعا فیلم ســازي براي خانم ها در ایران 
ســخت تر از کشــورهاي دیگر اســت، چراکه من تجربه ساخت فیلم در 
کشورهاي دیگر را هم داشته ام و از این جهت مي توانم مقایسه اي داشته 

باشم، اما بااین حال فیلم سازي در ایران غیرممکن نیست».
او ادامه داد: «به نظرم اگر در کارت جدي و محکم باشي، اطرافیان و 
همکارانــت نیز تو را جدي خواهند گرفت و مي تواني کارت را به بهترین 
شکل ممکن انجام دهي». جشــنواره فیلم «لوکارنو» پس از کن، ونیز و 
برلین معتبرترین جشنواره سینمایي اروپاست و ویژگي خاص آن، نمایش 
فیلم ها در میدان معروف «پیاتزا» در فضاي باز و بر پرده ای بزرگ اســت 

که در آنجا حدود هشت هزار تماشاگر به دیدن فیلم ها مي نشینند.
هفتادمین جشنواره بین المللي فیلم لوکارنو از تاریخ دوم تا دوازدهم 
آگوســت (۱۱تا ۲۱ مرداد) در شــهر لوکارنوي کشــور ســوئیس در حال 

برگزاري است.

جدیدترین اظهارات عضو سابق «شورای پروانه 
نمایش» دربــاره دو فیلم از کارگردانان ســینمای 

ایران، بار دیگر حاشیه هایی را دامن زد. 
ســیدضیاء الدین دری،  فیلم ســاز و عضو سابق 
شــورای پروانه نمایــش، در جدیدترین گفت وگوی 
خود با یکی از روزنامه هــای اصولگرا درباره علت 
توقیف فیلم «خانه پــدری» به کارگردانی کیانوش 
عیــاری، به مواردی اشــاره کرد که ســؤالاتی را به 
وجــود آورد. او دراین باره به «جــوان» گفت: «من 
خودم موافق اکران «خانه پدری» با قید رده ســنی 
بالای ۲۰ ســال بودم و این تقریبا در شورای نمایش 
حتی از سوی اعضای ارزشــی، مورد اجماع بود و 
آقای عیاری هم جایی به من گفت من با نظر شــما 
موافقــم. ولی آقای ایوبی بعــدا آمد و گفت: «من 
فیلــم را دیــدم و دخترم حالش بد شــد. به نظرم  
امــکان پخش نــدارد» و فیلم توقیف شــد. وگرنه 
همان ســال ۹۲، به اصطلاح قال قضیه با رده بندی 
سنی کنده شده بود. وقتی موضوعی ملتهب سوژه 
فیلمی می شــود، تهیه کننده و کارگردان باید از قبل 
آماده باشــند که فیلم شــان قید رده بندی بخورد. 
با این قیود می شود بخشــی از توقیف ها را سامان 

داد».
همچنین کارگردان فیلم «ســینما،  سینماست» 
دربــاره کمپینی که چنــدی پیش با عنــوان «هنر 
توقیف شدنی نیست»، در فضای مجازی ایجاد شد، 
به خبرنگار «جوان» گفت: «عده ای آمدند کمپینی 
راه انداختنــد و حتی بهروز وثوقــی را نیز متقاعد 
کردند از آمریکا به آن بپیونــدد و البته کمپین  آنها 
شکســت خورد؛ چون حرفشــان خیلی کلی بود. 
البته اینکه هیچ فیلمی توقیف نشود، آرزوی خوبی 
است و اگر محقق شود، برای سینما اتفاق مبارکی 
اســت؛ اما این ایــده آل با قوانین غیرشــفاف و این 

وضعیت حاکم بر سینما محقق نمی شود». 
با توجــه به نقل قــول دری، واکنش حجت االله 
ایوبی، رئیس سابق ســازمان سینمایی را پرسیدیم 
که او در گفت وگو با «شــرق» چنین گفت: «درباره 
مطالبی که از زبان یکی از ســینماگران گرامی نقل 
شــده، نیازی بــه پاســخ نمی بینم»؛ امــا این مدیر 
ســینمایی درباره چگونگی دریافت نمایش «خانه 
پــدری» عنوان کرد: «فیلم «خانــه پدری» در زمان 
مدیریت این جانب پروانه نمایش گرفت و در «گروه 
هنــر و تجربه» به نمایش درآمد. موضع ســازمان 

ســینمایی وقت، حمایــت از این تصمیم شــورای 
پروانــه نمایش و اکران فیلم برای مخاطبان خاص 
بود. معنی این اقدام کاملا روشــن اســت و نیازی 
به شــرح ندارد؛ امــا توقف اکران، خــارج از اراده 
و تصمیم ســازمان ســینمایی بود. آن روز بر من و 
اعضای گروه «هنر و تجربه» بسیار سخت گذشت». 

 ماجرای توقیف «خانه پدری» 
«خانه پدری» فقط توانســت یک روز، آن هم در 
یکی از ســالن های پردیس ســینمایی کوروش در 
ســال ۱۳۹۲ اکران شــود؛ اما ظاهرا به دلیل فشار 
شــدید اعضای وقــت کمیســیون فرهنگی نهمین 
دوره مجلس شورای اســلامی و بنا بر دستور وزیر 
وقــت ارشــاد،  ایوبی ناچار شــد فیلــم را از اکران 
پایین بکشــد. به طوری که در پیامد ایــن کار، حتی 
شــنیده شد او قصد استعفا داشته است. در پی این 
ماجرا، رئیس سابق سازمان ســینمایی در صفحه 
فیس بوک خود، در نوشــتاری از همه کسانی که از 
فراهم نشــدن زمینه های اکران فیلم «خانه پدری» 
در گروه «هنر و تجربه» آزرده خاطر شده اند، پوزش 
طلبید. بلافاصله بعد از آن هم کیانوش عیاری روز 
جمعــه ۱۲ دی  در گفت وگویی با ایســنا، دراین باره 
گفت: «میان زیان هــای متعددی که نمایش ندادن 
«خانه پدری» از جنبه های مختلف مالی و غیرمالی 
داشت ، شاید تنها یک دستاورد حاصل شده باشد و 

آن هم عذرخواهی آقای ایوبی است». 

عیاری در ادامه با اشــاره به اینکه اقدام رئیس 
سازمان سینمایی از آن جهت مهم است که ایشان 
از مــردم عذرخواهی کرده، اعلام کــرد: «مردم در 
این گونه مواقع اصولا عادت به شنیدن عذرخواهی 
ندارنــد و من نمی دانم آخرین بــاری که آنها از یک 
مقام مسئول عذرخواهی شنیدند، کِی بوده است». 
این کارگردان ســینما در پایــان صحبت هایش 
گفت: «امیدوارم این عمــل متمدنانه  آقای ایوبی، 
به عنــوان تنها دســتاورد مثبت اکران نشــدن فیلم 
«خانه پدری»، مانند یک یادگار برای حداقل بخشی 

از جامعه باقی بماند و تعمیم پیدا کند». 
خروج «درّی» از سازمان سینمایی 

این نخســتین بار نیست که سیدضیاءالدین دری، 
مسائل مطرح شده در جلسه شورای پروانه نمایش 
را علنی می کند. پیش از این، او در گفت وگو با یکی 
از خبرنگاران درباره فیلم «ارادتمند؛ نازنین، بهاره، 
تینا» به کارگردانی عبدالرضا کاهانی، نظرات صریح 
خــود را علنی کرده بود. ایــن اظهارات زمانی بیان 
شــد که هنوز نظر قطعی اعضای شــورای پروانه 
نمایش، به طور رسمی از ســوی سازمان سینمایی 
اعلام نشــده بود. دری دراین باره گفته بود: «دلیل 
نمی شــود فیلمی ســاخته شود که ســه دختر به 
تصویر کشــیده  شــوند که برای مردهــا... می زنند. 
فیلم کاهانی یک فیلم غیراخلاقی شــفاهی است. 
نمی توان این فیلم را توی ســینما همراه با خانواده 

دید. سانســور در تمام دنیا وجود دارد. در سینمای 
آمریکا فیلم ها درجه سنی دارند و به بهانه آموزش 
مسائل بهداشتی به بچه های در آستانه سن بلوغ، 
موضوعاتی را نشان می دهند. در سینمای ایران هم 
این مســائل وجود دارد؛ اما شــوخی با این مسائل 
و نشــان دادن... در مدرســه و به ســخره گرفتن این 

موضوعات کار درستی نیست». 
و  اظهــارات  ایــن  رسانه ای شــدن  از  بعــد 
واکنش هــای تند به آن،  دری تمــام اظهارات خود 
را تکذیب کرد و حتی درباره ســخنانش در برنامه 
تلویزیونی «هفــت» گفت: «من فیلــم «ارادتمند؛ 
نازنین، بهاره، تینا» را اصلا ندیده ام و توضیحاتی که 
در آن مصاحبه گفتم، بــه کل فرضی و با توجه به 

شناختم از موضوع و تجربه ام بوده است». 
بعد از این ماجرا، موضوع در ســازمان سینمایی 
بالا گرفت. همین مســئله باعث شــد رئیس وقت 
ســازمان، حکم اخراج ســیدضیاءالدین دری را از 
شــورای پروانه نمایش صادر کنــد. ظاهرا دلیلش 
درز مســائل محرمانــه و رســانه ای کردن محتوای 
جلســات غیرعلنــی شــورا از ســوی دری بود که 
بهانه ای بــه منتقدان برای فشــارآوردن به دولت 
تدبیر و امید مــی داد. از قضا این مطالب در اختیار 
یکی از ســایت های ســینمایی منتقــد دولت قرار 

می گرفت. 
بااین حال، دری در بخش دیگری از گفت وگوی 
فیلمــش  و  کاهانــی  دربــاره  اخیــرش، دوبــاره 
اظهارنظــر کرد و از او به عنوان فیلم ســازی که در 
دوره احمدی نژاد کارگردان شــد، یــاد کرد و گفت: 
«شــمقدری خیلی از او حمایت می کرد. او با رفتن 
شــمقدری فکر می کرد در دولــت روحانی اوضاع 
بــرای امثال او خیلی بهتر خواهد شــد و می تواند 
جوهر اصلی خــود را به لحاظ فکری، در ســینما 
بیرون بریــزد. همین کار را هم کــرد و حتی ایوبی 
شــخصا برای مجوزگرفتن فیلم نامه اش پادرمیانی 
کرد؛ ولی فیلمش نتوانســت مجــوز اکران بگیرد. 
کاهانــی فکر می کرد بــا رفتن ایوبــی و ایل بیگی، 
کارش راحت تر می شــود؛ ولی نشد. الان هم چون 
نمی تواند به حیدریان بپرد، بــه من انتقاد می کند. 
حرف هایی کــه درباره مخالفت من با فیلمش هم 
 زده شد و می شود، درســت نیست. چون من اصلا 
فیلم آخر او را ندیده ام که بخواهم مخالفتی داشته 

باشم». 

«وقتی سپیده زد» در گالری 
طراحان آزاد

شــرق: نمایشــگاه انفرادی آثار نقاشــی نرگس  �
موسوی با نام «وقتی سپیده زد...»، از ۲۰ تا ۲۵ مرداد، 
در گالــری طراحــان آزاد، واقع در میدان ســلماس 
تهــران برپــا می شــود. علاقه منــدان می توانند در 
روزهای برگزاری این نمایشگاه به گالری طراحان آزاد 
مراجعه کنند. گفتنی اســت افتتاحیه این نمایشگاه 

جمعه، ۲۰ مرداد برگزار خواهد شد.

گالري گردي

«آواز پارسی» ناظری ها تمدید شد
گروه هنر: کنســرت «آواز پارسی» حافظ و شهرام  �

ناظری برای دو شــب دیگر در شــهریور تمدید شد. 
کنسرت «آواز پارسی» ناظری ها براساس آهنگ سازی 
روی اشعار شــاهنامه و با هدف حفظ آواز ایرانی به 
دور از الحــان عربی، ابتدا قرار بود که برای ادای دین 
به شــاعر نامدار ایرانی، فردوســی، اولین گام خود را 
از شهر قوچان در اســتان خراسان رضوی بردارد که 
این کنســرت بنا به دلایلی با حواشی بسیار لغو شد. 
بنابر اعــلام روابط عمومی این پروژه، در اجرای «آواز 
پارسی» در تالار وزارت کشور با وجود هماهنگی های 
لازم مراســم امضای آلبوم «ناگفته» با حضور حافظ 
ناظری به دلایل نامشــخصی کنسل شد و طرفداران 
از ایــن بابت ابــراز ناراحتی کردند. بــه همین دلیل 
ناظری ها محل برگزاری کنســرت را از ســالن وزارت 
کشــور به کاخ نیاوران تغییر دادند و برای اجراهای 
تمدیدی این کنســرت، برنامه ای برای مراسم امضا و 
دیدار با مخاطبان بعد از اتمام اجرا در نظر گرفته اند. 
با ســومین تمدید کنســرت «آواز پارســی» حافظ و 
شــهرام ناظری، نهم و دهم شهریور، در کاخ نیاوران 

تهران برگزار خواهد شد. 

تمدید اجرای 
شرق دور، شرق نزدیک

گــروه هنــر: «شــرق دور، شــرق نزدیــک»، به  �
نویســندگی و کارگردانی حمیدرضا نعیمی، به دلیل 
اســتقبال مخاطبان تا سه شنبه، ۲۴ مرداد تمدید شد. 
حامــد بهداد، بهناز نازی، کتانه افشــاری نژاد، کامبیز 
امینــی، محســن گودرزی، بهــار نوحیــان و مرجان 
فریقی در ایــن  نمایش به ایفای نقــش می پردازند.  
این نمایش هر شب ســاعت ۲۰:۳۰ در پردیس تئاتر 
شــهرزاد روی صحنه می رود. پردیس تئاتر شهرزاد 
در خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، پلاک ۷۴ واقع  

شده است. 

استیج

 بهناز جعفرى

گزارش «شرق» از هفتادمین دوره جشنواره
استقبال از «نگاه» ایرانی در لوکارنو

واکنش ایوبی، رئیس سابق سازمان سینمایی به یک ادعا

«خانه پدری» در زمان مدیریت من پروانه نمایش گرفت

گروه هنر: در پی انتشــار ســخنان رئیس فرهنگســتان هنر مبنی بر 
تشــکیک در آثار موزه بانک پاسارگاد/ شــرکت پارس آریان، نصراالله 
افجــه ای، جلال شــباهنگی، علــی شــیرازی، ناصر پلنگــی، طاهر 
شــیخ الحکمایی، لیلی گلستان، پریوش گنجی و... ضمن اعلام اینکه 
آثار خــود را به بانک پاســارگاد فروخته اند و وجه آنهــا را دریافت 
کرده اند، به رد موضوع بدون شناســنامه بودن آثارشــان در گنجینه 
موزه پاســارگاد پرداختند. اما برخی از هنرمنــدان و گالری داران نیز 

نکاتی را ذکر کردند. 
نصرالــه افجــه ای، هنرمند خوشــنویس، درباره ادعــای رئیس 
فرهنگســتان هنر مبنی بر بی شناســنامه بودن آثــار مجموعه موزه 
بانک پاســارگاد، گفــت: من چندین بار بــه موزه بانک پاســارگاد اثر 
فروخته ام، زیرا معتقدم این موزه مجموعه بســیار معتبری است که 

در فرهنگستان هنر به نمایش گذاشته شده است. 
او درباره دریافت وجه فروش آثار خود اظهار کرد: یقینا من وجه 
فروش آثار خود را دریافت کرده ام، زیرا بانک طبق اسناد با هنرمندان 
به معامله می پردازد، به این معنی که بعد از توافقات شفاهی، اسناد 
رسمی صادر می شــود و کار طی تشریفاتی به مالک تعلق می گیرد؛ 
بنابراین امری بدیهی اســت که بانک هرگز بدون اســناد و مدارک و 

کارشناسی کاری را انجام نمی دهد. 
افجه ای درباره صحبت رئیس فرهنگســتان هنر گفت: با احترام 
بــه جایگاه هنــری و فرهیخته جنــاب معلم، من فکــر می کنم این 

صحبت ها از روی خواب و خیال اســت؛ بنابرایــن با کمال احترام و 
ادب باید بگویم که در این مورد نظر ایشــان خلاف قانون است و آثار 

کاملا به بانک پاسارگاد و موزه آن تعلق دارد. 
او افــزود: من همواره وقتی کارم را به بانک می فروشــم تخفیف 
بیشــتری قائل می شــوم، زیــرا معتقدم که مــوزه بانک بــرای من 
تاریخ ســازتر از یک کلکسیونر شــخصی است که مشخص نیست در 
چند نســل بعد با اثر من چــه می کنند، به همین دلیــل کاملا افتخار 
می کنم که اثرم در موزه بانک پاســارگاد و سایر موزه ها نمایش داده 

می شود. 
این هنرمند، ادعاهای مطرح شده را عامل مهمی در زیرسؤال بردن 
بخش های مهم کشــور خوانــد و گفت: وقتــی به راحتی یک بانک 
معتبر و موزه آن زیر ســؤال می رود، جدای از مسائل مادی، جمعیت 

هنرمندان و هنردوستان را غمگین می کند. 
افجه ای تأکید کرد: سؤال من این است که چرا باید یک فرد ادیب 
و صاحب مقام، چنین حرفی بزند و من بابت این امر واقعا متأسفم، 
زیرا چنین برخوردهایی هنرمندان را مأیوس می کند و باعث دلسردی 
بخــش خصوصی می شــود، در واقــع چنین رفتارهایــی به صورت 

زنجیره وار باعث آسیب به جامعه هنری می شود. 
او افزود: به نظر من چنین رفتارهایی از ســوی یک بخش دولتی 
کاملا غلط اســت، زیرا اعتبار همه چیز را زیر ســؤال می برد. واقعیت 
این اســت که بانک یک جایی را به عنوان مــوزه اجاره کرده؛ بنابراین 

فرهنگستان حق ندارد در مالکیت بانک دخالت کند و آثار متعلق به 
موزه بانک پاسارگاد است. 

علی شیرازی، هنرمند خوشنویس، ضمن ابراز ناراحتی نسبت به 
ادعای رئیس فرهنگســتان هنر، دراین باره گفت: به نظر من در چند 
ســال اخیر در اقتصاد هنر اتفاقات خوبی رخ داده که به یقین در بدو 
امر از سوی گالری داران آغاز شده و امروز توسط بنگاه هایی اقتصادی 
مانند بانک پاســارگاد به سمت وســوی بهتری رفته اســت، زیرا در 
این راســتا هم گالــری داران و بنگاه های اقتصــادی و هم هنرمندان 

توانستند منتفع شوند. 
لیلی گلســتان ضمن ابراز تأســف از ادعای مطرح شــده از سوی 
رئیس فرهنگســتان هنر گفت: چنین ادعایی فقط برای شخص آقای 
معلم تبعات منفی به دنبال دارد، زیرا حرفی کاملا غیرمنطقی مطرح 

شده است. 
پریوش گنجی، هنرمند نقاش، ادعای مطرح شده رئیس فرهنگستان 
هنر را نادرســت خواند و گفت: به طور حتم چنین رفتارهایی می تواند 
بر فضاهــای هنری تأثیرات نامطلوبی بگــذارد، چراکه حمایت بخش 

خصوصی می تواند برای جامعه نیز مفید باشد. 
مصطفی دشــتی، هنرمند نقاش؛ سیدجلال شــباهنگی، هنرمند 
نقاش و مجسمه ســاز؛ طاهر شــیخ الحکمایی، هنرمند مجسمه ساز 
و ناصــر پلنگی، هنرمند نقاش هم از فروش اثرشــان به موزه بانک 

پاسارگاد و دریافت مبلغ قرارداد خود خبر دادند. 

حمایت افجه اى، شیرازى، گلستان و دشتى از موزه هنرى بانک پاسارگاد
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